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نمیمیرند عاشقها
ابر  پشت  از  خجالت  با  را  سرش  خورشید  که  زمانی  بود،  شده  ابرها  مونس  آسمان  رنگ  هفت  کمربند 
قاصدک  می کرد.  دلبری  قاصدک  برای  هم  خورشید  دوخت.  چشم  او  به  عاشق  قاصدک  آورد.  بیرون 
فانوس  بانوی من!  به سمت خورشید گرفت و گفت:  را  بود. دست های کوچکش  را گرفته  تصمیم خود 
آسمانم! آیا به من اجازه می دهید قلب خود را به نام شما کنم؟ خورشید لبخندی زد و گفت: ای قاصدک 
مهربانم! بیا اینجا! بیا تا مال هم باشیم. قاصدک خوشحال شد و باد را صدا زد. باد خود را به او رساند و 
باد  می میرم.  نرسانی  به خورشید  مرا  اگر  داد:  پاسخ  داری؟  رفتن  تصمیم  که  شده  قاصدک! چی  گفت: 
به دور قاصدک چرخید و گفت: نه اگر بروی می میری. قاصدک دست باد را گرفت و گفت: عاشق ها 
نمی میرند. باد آهی کشید و او را بلند کرد و به طرف خورشید برد. در راه کبوتری قاصدک را دید و 
گفت: ای مسافر! کجا می روی؟ می روم به سوی معشوقم خورشید جان... کبوتر گفت: نه نرو. تو خواهی 
به  را  قاصدک چشمش  نمی میرند.  عاشق ها  داد:  پاسخ  می شد  دور  کبوتر  از  که  همان طور  قاصدک  مرد. 
خورشید دوخت و در ذهنش زندگی عاشقانه شان را تجسم کرد. باد او را تا حدودی بالا برد و گفت: از 
باد تشکر  از  بمانی. قاصدک  زنده  واقعاً  امیدوارم  برو.  را خودت  بعد  به  این  از  زمین خارج شدی.  کره
کرد و به طرف معشوق خود رفت. در فضای بیکران و سیاهی محض تنها روشنایی قاصدک خورشید بود. 
دستش را به طرف خورشید گرفت و خورشید هم به تقلید از او همین کار را کرد. دست های آنها آرام به 
هم نزدیک شدند اما وقتی روی هم قرار گرفتند، از قاصدک عاشق تنها یک قلب کوچک به جای ماند.

تنیدندخترک
ننه بندی تند و تند روی تار راه می رفت. در هر رفت و برگشت کمی صبر می کرد و با پاهایش به تار 
فشار می آورد. انگار شک داشت محکم باشد. دختر ننه بندی با استرس گوشه ای ایستاده بود و به مادرش 
نگاه می کرد. ننه بندی ابروهایش را بالا انداخت و گفت: به به! دختر ننه بندی که استرسش فروکش 
کرده بود لبخندی زد و گفت: وقتی استادم شما باشید؛ باید هم خوب تارها را ببافم پس بی شک امروز 
بندی  ننه  برود.  تنیده ام، در  تارهایی که من  از  نمی تواند  نهار مهمان من هستید. مطمئنم هیچ حشره ای 
گفت: چه خوردنی دارد این غذا؟! پس تا من یک چرت ریز می زنم تو مواظب شکار باش درحالی که 
دختر ننه بندی چهارچشمی حواسش به تارها بود ناگهان تارها به لرزش افتاد و چیزی انگار تقلا می کرد. 
دختر ننه بندی فهمید که طعمه ای در تله اش افتاده با سرعت خودش را به طعمه رساند و متوجه پروانهآبی 
کوچولویی شد که هرچه بیشتر تقلا می کرد بیشتر درون تارها گیر می افتاد. دختر ننه بندی حس خوبی 

نداشت، دلش به حال پروانه می سوخت به او گفت: تکان نخور! تکان نخور!
پروانه بیشتر ترسید و بیشتر بال بال زد. دختر ننه بندی گفت: هیس! من دوست تو هستم؛ الان آزادت 

می کنم و با دندان هایش تارها را یکی یکی از هم گسست.
پروانه خوشحال بال زد چندثانیه ای به دخترک زل زد و با چشم هایش از او تشکر کرد و رفت. وقتی ننه 
بندی از خواب بیدار شد خبری از غذا نبود و با حفره ای وسط تارها مواجه شد. اخم هایش را درهم کشید 
و رو به دخترش کرد و گفت: آخر این چه نوع بافندگی است؟! این قدر تار ضعیف به چه درد می خورد؟ 
آن روز ننه بندی و دخترش گرسنه ماندند اما دختر ننه بندی در دلش از خودش راضی بود و همین برای 

او کافی بود...

چندسطرپیراموننویسندگیدرزمینهزیستفنآوریوکتاب»ریشکلهقندیآقایجیم«
بهقلمدانشآموزارسطوآزادیفر

جهان اطراف ما عجیب و شگفت انگیز است و پیدایش هیچ جانداری بی علت نیست. آن  کس که قلم به دست می گیرد و می نویسد قطعاً 
به جهان اطرافش ریزبینانه تر نگاه می کند و در پی کشف چیزهایی است که ازنظر بسیاری پنهان مانده. نویسندگی هنر است و زمانی 
که با علم آمیخته می شود قطعاً اثری شگفت خلق می کند. برای نخستین بار استان مازندران به کوشش بانو صداقتی زاده کلاس هایی را 
تحت عنوان زیست فن آوری برگزار کرده و در بسیاری از پژوهش سراهای دانش آموزی شهرهای کشورمان توسعه یافته است و از این سو 
استان مازندران قطب زیست فن آوری کشور است؛ که آثار دانش آموزان پس از بررسی به این استان ارسال می شود. پژوهش سرای دکتر 
حسابی ناحیه ۴ شیراز نیز در سال جاری توسط سارا بستانیان، زهرا کردگاری و صفورا کاظمی به طورجدی نگارش داستان درزمینه زیست 

فن آوری را دنبال می کند و دانش آموزان علاقه مند بسیاری را جذب کرده است. 
کتاب )ریش کله قندی آقای جیم( پیرامون زندگی آقایی به نام جیم است که ظاهری متفاوت از دیگر مردمان شهر خود دارد و با توجه به 
قیافه و نوع پوشش عجیب وغریبش، قلبی مهربان در سینه دارد و طرفدار سرسخت محیط زیست و جاندارانش است. این داستان شش قسمت 
دارد که در قسمت اول نویسنده کتاب توضیحاتی در مورد آقای جیم می دهد و در قسمت های بعدی آقای جیم به مکان های مختلفی در 
سطح شهر چون سینما، فروشگاه، استادیوم، رستوران و آرایشگاه رفته و در هر قسمت با اتفاقاتی روبه رو می شود که مربوط به زندگی 
جاندارانی چون کفشدوزک، لاک پشت پوزه عقابی، ماهی کیلکا، جلبک، عنکبوت و فوک خزری است. نویسنده کتاب واقعیت های 
جهان را با تخیل آمیخته و با انتخاب کاراکترهای مناسب داستان خود را به رشته تحریر درآورده است. ارسطو آزادی فر دانش آموز کلاس 
سوم از دبستان مهندس صفرپور روستای شاپورجان ناحیه ۳ شیراز مدت سه سال عضو فعال انجمن ادبی چکاوک پژوهش سرای دکتر 
حسابی بوده و این کتاب اولین اثر اوست که به زودی منتشر می شود. طراح این اثر ساغر سلطانی از دانش آموزان گرافیست هنرستان امام 

موسی صدر است و اشعار ضمیمه آن سروده مجید فیروزی است که هر دو عضو انجمن ادبی چکاوک هستند.
با سپاس از زحمات بی دریغ و پشتیبانی همه جانبه مدیران پژوهش سرای دکتر حسابی فرهنگ محمدی و نادر جوکار از دانش آموزان 
این  آثار  بی دریغ شان  لطف  با  که  جعفری زاده  محمدمهدی  طلوع  روزنامه  محترم  مدیرمسئول  از  سپاس  همچنین  و  مرکز  این  توانمند 

دانش آموزان عزیز را در روزنامه وزین شان به چاپ می رسانند. 

تنهاییکلاس

باز هم تنها شدم؛ هنگامی که زنگ می خورد و بچه ها مانند زندانیان از زندان رها شده، از کلاس خارج می شوند. از اذیت های آنها خلاص 

می شوم و سفره ی دلم را برای گنجشک های بیرون از پنجره پهن می کنم؛ و از آنها برای مرتب کردن صندلی های به هم ریخته کمک 

می گیرم؛ اما بعد از گذشت مدتی تنهایی ام را با صندلی های خالی سر می کنم. گنجشکان مرا دلداری می دهند و می گویند: هر کلاس 

سهمی از دانش آموزان دارد و سهم تو بچه های بازیگوش مدرسه بوده است. تنها که می شوم به حکاکی های بچه ها بر روی دست وپاهایم 

نگاه می کنم. هرکدام برای خودش یک حکاک ماهر است؛ من که نمی توانم مانند آنها این گونه دیوارها و صندلی ها را کنده کاری 

کنم. دستخط های تازه ابداع  شده شان خنده دار است )بابا آب داد( )مادر در باران آمد( البته آن قدر دستخط بدی دارند که نمی دانم مادر 

در باران آمده یا با مداد؟ امروز یکی از بچه ها، عینک عمه اش را با هزار دوزوکلک دزدیده و به مدرسه آورده بود. به نظر من او در 

آینده یک بازیگر خُبره، خواهد شد چون بسیار زیبا، شکل حرکات ناظم را وقتی عینک می زند درمی آورد. او می گوید: وقتی ناظم 

بر روی چشمانش عینک نیست به من نگاه می کند و دستش را به سمت من دراز می کند اما اسم بغل دستی ام را صدا می زند؛ حال این 

وسط نمی دانم که من باید به پیش او بروم یا بغل دستی ام؟! من دلم برای کله های کچل و بریان شده ی آنها در آفتاب صف صبحگاهی، 

می سوزد. یکی دیگر از بچه ها صدای بسیار خوبی برای خواندن دارد که به قول خودش آن را از پدر هندوانه فروشش به ارث برده. او 

هرروز  بر روی میز می زند و می خواند و هرروز زنگ اول تنبیه می شود. دست ساخته های یکی از آنها برای اذیت کردن شاگرد اول 

کلاس که در جلو نشسته است فوق العاده است. ازنظر آنها همه افراد عینکی شاگرد اول هستند. 

به نظر آنها دنیا فقط من و فقط این شهر است. دنیای آنها کوچک است اما با لبخندهای بزرگ.

آنها می روند و باز من تنها می شوم...

بهدخترانمغزلویاسمن

قلبم را دو پاره می کنم 
تکه ای برای تو 
و تکه ی دیگر 

هم برای تو!
 

به همین سادگی
دستم برایت رو می شود...

من در ابتدا
و تو انتهای جاده را ایستاده ای 

پیش ازاین
سراب در خیالم رودی بود 

بزرگتر که شدم
شبیه تو شد...

افتتاح  منتظر  آذرماه  اوایل  از  پیش  سال های  مثل  هم  امسال 
با  می خواستم  که  را  کتاب هایی  تا  بودم  شیراز  کتاب  نمایشگاه 
کتاب  نمایشگاه  متأسفانه  امسال  کنم.  خریداری  خوبی  تخفیف 
افتتاح نشد و من ماندم و لیستی از کتاب هایی که باید می خواندم 
در  تخفیفی  اما  زدم  سر  کتاب فروشی ها  به  باری  چند  نداشتم.  و 
که  روز  یک  بودم.  شده  متوجه  دیر  من  بود  اگر  یا  نبود  کار 
فروش  آگهی  می گشتم؛  کتاب  دنبال  دیوار  سایت  داخل  داشتم 
کتاب هایی چشمم را گرفت. زنگ زدم؛ دختر جوانی کتاب های 
بسیار معروف و مدرنی را برای فروش گذاشته بود. سریع قرار 
گذاشتم و یازده کتاب باقیمت بسیار مناسب از او خریدم. قیمتی 
از  بیتی  یاد  خرید  از  بعد  نمایشگاه.  از  مناسب تر  و  شگفت انگیز 

افتادم: شعر سعدی 
  خدا گر ز حکمت ببندد دری    ز رحمت گشاید در دیگری

عقابی پوزه
در  رسیدم.  آرزویم  به  مدت ها  از  بعد 
قشم  زیبای  جزیره  به  بهاری  روز   یک 

رفتیم. 
بودم.  شن ها  با  بازی  مشغول  ساحل  لب 
پسر  گفت:  و  نزدیکم  آمد  مهربان  آقایی 
چاله  خیلی  که  باشه  حواست  کوچولو! 
که  عقابی  پوزه  لاک پشت  چون  نکنی 
نسلش  می کنه  زندگی  آب ها  این  توی 
لب  به  بهار  فصل  تو  و  انقراضِ  به  رو 

اون  داخل  و  می کَنه  چاله  و  میاد  ساحل 
تخم میذاره و بعد با همین شن ها روی اونا 
پوزه  لاک پشت  گوشت  می پوشونه.  رو 
خاطر  به  لذیذه  و  خوشمزه  خیلی  عقابی 

اونا رو صید می کنند.  ماهیگیرا  همین 
آسیبی  باشه  حواست  بگم  بهت  اومدم  من 
که  من  نزنی.  بزرگ  لاک پشت  تخم  به 
تعجب کرده بودم با شتاب به پیش مادرم 
تعریف  او  برای  را  چیز  همه  و   رفتم 

کردم.

بچههایایران،بهترینبچههایدنیا
لاک پشت پوزه عقابی آرام آرام در دریای جنوب ایران شنا می کرد که به یاد دوستانش 
افتاد آن  وقت که به خاطر گوشت خوشمزه و لاک زیبایشان صید شدند. نسل شان درخطر 
لابه لای  اسفنج های  و  کوچک  ماهی های  جلبک ها،  نبود  کسی  دیگر  و  بود  انقراض 

صخره ها را بخورد تا تعادل دریا به هم نریزد. 
ولی یک باره لبخند بر صورتش نمایان شد حالا دیگر وضع فرق می کرد چون بچه های 
روستای شیب دراز قشم از او و تخم هایش محافظت می کردند و برای حمایت از او و 
دوستانش عکس او را بر روی لباس فرم، گلیم و سوزن دوزی قرار می دادند تا همیشه 

یادشان بماند که باید از او مراقبت کنند.
لاک پشت پوزه عقابی از حرف های بچه های روستا فهمیده بود که حیوانی دیگر به نام 
فوک خزری در دریای شمال ایران زندگی می کند که از زیباترین موجودات کرهزمین 
است و با خوردن آبزیان بیمار به ایجاد تعادل در دریای خزر کمک می کند اما به دلیل 
صید زیاد نسل او هم در حال انقراض است ولی لاک پشت پوزه عقابی خیالش راحت 
بود چون می دانست بچه های شمال هم مثل بچه های جنوب حتماً راهی برای جلوگیری از 
انقراض فوک خزری پیدا می کنند و به کمک او می شتابند زیرا بچه های ایران، بهترین 

بچه های دنیا هستند.

حالا که در حافظه ی رود 
بوته های درد غوطه می خورند 

مارماهی ها باغستان  و 
تکه های روح را 
می جوند پنهانی 

آمدنت 

مخرب  اندیشه های  هجوم 
و وسوسه های بی سر و پا را 

می کند... بلاتکلیف 

زهرایکتا،متوسطهاول،کلاسنهم،
مدرسهاحسان،ناحیه۴شیراز

پارمیداتوکلی،دبستانشیخکلینیناحیه۴شیراز

دبیرانجمنادبیچکاوک
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زینبشیخی،کلاس
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ابراهیمتابعبردبار
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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.
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